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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

و بعد دلیلی بر جواز استنابت    اورب بی آمثل همین خطاب عرفی  بحث به اینجا رسید که مرحوم نائینی فرمودند که اگر جایی خطاب آمد  

دند  باشد سه تا احتمال داشد از باب تسبیب  ی باوجوب کفای این مرجعش به وجوب تخییری است چون احتمال  ئب بگیری  آمد که بتوانی نا

بگیر سر اینکه وجوب تخییری گرفتند چون    ئبی است یعنی یا خودت آب بیاور یا نادند نه مرجعش به یک نحو وجوب تخییر ایشان فرمو 

 ئب شدن . خص است ، استنابت یعنی نائب گرفتن ، نیابت یعنی نااستنابت فعل ش 

یم توجیه قانلذا اگر شک کردی   و وقی به اصطلاح امروزی ما یک نوع  ونی ما این است توجیه حقد که آیا مثلا اگر در این موارد که یقین دار

توانیم وجوب تخییری  گوید دیگر اینجا نمی انجام بدهد می تواند تبرع بکند مجانی  دلیل آمد که شخصی می اما اگر .  تخییری است    واجب

یم چون معنایش تخییر بین فعل انسان و فعل دیگری اسبگ تواند مجانی انجام بدهد تخییر بین فعل دو تا مکلف معنا  که دیگری می ت  یر

 است که تخییر بین فعل من و دیگری باشد . این ا ندارد معن

یعنی حتی ولو دیگری هم آب آورد  گوید آب بیاور مطلق است  ق و اشتراط است ، یعنی این تکلیفی که می لذا در اینجا مرجعش به اطلا 

ید   بیاور باید  آمد حمل می شما  تبرع  بر  دلیل  اگر  بیاور  نیاورد شما  اگر دیگری آب  بر مسالهیا مشروط است  این  شود  ی واجب مشروط 

 ی بحثی بود که ایشان فرمودند دیروز ایشان متعرض شدند . خلاصه

گردد به  ، اگر تبرع ثابت شد مرجعش برمی گردد به وجوب تخییری  ش برمی پس اگر استنابت ، استنابت نائب گرفتن ، ثابت شد مرجع 

ر کسی دیگر نیاورد تو بیاور این  آب بیاور اگگوید  ی می به واجب مشروط ، یعن گردد  برمی برع ثابت شد مرجعش  ر تاطلاق و اشتراط پس اگ

د  ی کلمات ایشان البته این دو تا را فرق گذاشتنن خلاصه ب مشروط ایحوی از واجگردد به یک ن آن برمی روط به این معنا ، مرجع  ب مشواج

ی که برسیم اگر شک کردیم  به اصل عملکنند ، در اصل لفظی که اعتبار مباشرت می اصل لفظی ،   گوید اگر شک کردیم اگر درچون بعد می 

ت  ستنابز از جوائاست به اصطلاح چون گفتیم اگر جا   که مثلا به نحو استنابت هست یا نه اگر در استنابت شک کردیم شک بین تعیین و تخییر

شود  ز باشد می ئ، استنابت جاشود تعیین  ئز است استنابت یا نه اگر بگوییم استنابت جائز نیست می دانیم جا، نمیشود  ثابت بشود تخییر می 

 تخییر .  
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بحثی   یک  عیین و تخییر اصل این است که ما فیه احتمال التعیین مقدم است مثلاشد بین تیک اصطلاحی دارند آقایان که اگر شک  

آمده که تقلید هر مجتهدی جائز است یا خصوص مجتهد اعلم اینجا دوران امر  از این راه پیش  ند ، آقای خوئی هم  کناست در مرجع می 

 ما بین اعلم و غیر اعلم .  است یین و تخییر است یا معینا باید از مجتهد اعلم تقلید بکند یا مخیر بین تع

آقای خوئی  ی دلیل  حتمال التعیین ، یعنی به مجتهد اعلم ، عمده بما فیه ایؤخذ  اصطلاحی دارند که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر شد  

شود شک  شک نمی که  هم که جواب دادند  ان امر ، آن آقایانی  قلید اعلم این است که دور وجوب تدلیل آقای خوئی در  ی  هم همین است یعن 

یم .    ندار

وران امر شد بین اعلم و  علی ای حال اگر تردید امر شد دوران امر شد بین تقلید اعلم و غیر اعلم در باب قضاوت هم همین را گفتند د

خواهم تعابیر را خدمتتان عرض  گویند ، من می طوری می تمال التعیین آن که درش احتمال تعیین هست گاهی این  حغیر اعلم یؤخذ بما فیه ا

 گویند .  جوری هم می  این بما هو معین   ؤخذ گویند یکنم گاهی می 

یعنی تخییر ،  شود  گوید اصالة البرائة جاری می که می . کسی    ط، احتیا  غالشت شود یا اصالة ال گویند اصالة البرائة جاری می گاهی می 

ری  رائت جایعنی اگر گفت بت اصالة  شتغال است اصالة الحتیاط است برائیین ، تعیین اصالة ال شتغال یعنی تعاصالة ال گویید  کسی که می 

خیال نکنیم مثلا مطلب عوض  بینیم گویم که اگر گاهی می امر بین تخییر ، این اصطلاحات را من می   شود یعنی تخییر ، یعنی اگر دورانمی 

اعتبار قید کردیم که اعلم شرط است اصل برائت از اعتبار این قید  تبار این قید ، اعلم ، اگر شک در  کنیم در اعگوید شک می یعنی می شده  

 است .  پس مقید است اصل برائت 

ؤخذ بما فیه احتمال التعیین این هم همین  یین ،  عیاحتیاط یعنی تغال یا  شت، اگر گفتند اصالة ال   برائة یعنی تخییر گر گفتند اصالة الپس ا 

شود ، برای  منشاء شک و شبهه برایش می آدم  آورند  دهد او مخیر دقت کردید ؟ این اصطلاحات را گاهی اوقات یک جوری می معنا را می 

شود اگر برائت جاری شد  برائت جاری نمی شود یا آن احتمال تعیین برائت جاری می ک و شبهه نشود من توضیح دادم آیا نسبت به اینکه ش

 .  اشتغال اصطلاح  شود تعیین احتیاط به  خییر اگر برائت جاری نشد می شود تمی 

اش مقدم است چون اصل تنزیلی  تبهشان یکی است ، استصحاب ر برائة واصالة الشتغال رتبهعرض کردیم در ترتیب اصول اصالة ال

خر اصول  ها ته دیگ اصول است آبه قول بعضی تبه به اصطلاح  شان یکی است ، در ر است ، اما اصالة البرائة و اصالة الشتغال هر دو رتبه 

 .  برائة است یا اصالة الشتغال است یا اصالة ال
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شتغال است  سقوط تکلیف باشد ااین است که شک در ثبوت تکلیف باشد برائت است ، شک در  هم  اش  و عرض کردیم که فرق اساسی 

گویند  ند . این دیگر آخر سیر اجتهاد آقایان می تبه نیستدر دو ر  شتغالو اصالة ال شان هر دو یکی است در دو رتبه نیستند ، اصالة البرائة  رتبه

جوری است چهار درجه دارد    این   یلی است اصطلاحا تنز صول تنزیلی است بعد اصولی غیر  شود بعد امارات است بعد ااز علم شروع می 

که معتبر است و  ظنی است  در باب اجتهادی که آقایان دارند اولش قطع است یا علم است که حجیت ذاتی است بعد اماره است که دلیل  

ات  عرض کردم در شبه ت مثل استصحاب  تنزیلی اول اسعملیه هم اصل    گردد به اصول عملیه در اصولبرمی   دلیل ظنی معتبر نبوداگر  

یم کمیه ما فق ح حالت سابق را  اگر که اصل تنزیلی جاری نشد یعنی ی کلیه و حکمیه  تدر شبهااب است ،  حص آن هم استط یک اصل دار

 رسد به برائت و اشتغال . نداشت آخر المر می 

ی اجتهاد را چند بار خدمت  است این عملیه  کلیف است اشتغال ثبوت تکلیف است برائت است یا شک در سقوط تیعنی یا شک در  

ی نظر نائینی  که این خلاصهعرض کنم خدمتتان  ،  اده است به اصطلاح  جا افت های ما  آقایان عرض کردیم کیفیت اجتهاد که الن در حوزه 

 است . 

تعیین یعنی خودش انجام بدهد تخییر یعنی مخیر   تعیین و تخییر است ،  پس اگر شک کردیم شک به لحاظ استنابت باشد دوران امر بین

ضاء  طبعا اصل اقتاست خودش انجام بدهد یا نائب بگیرد ، استنابت . و اگر شک کردیم در این که مشروط است یا مطلق است خوب  

ی  تبرع کرد کافی نیست این خلاصه ، اخذ به اطلاق یعنی شخصی اگر به اطلاق اخذ کند طلاق و اشتراط اقتضاء می ران امر بین ادوکند  می 

 مطالبی است که مرحوم نائینی فرمود . 

های  قت بحث اعتبارات نشده یک مقدارش را دیروز گفتیم یک مقدارش هم و روز عرض کردیم که در اعتبارات قانونی چون این  ما دی

گردد به آن این درست نیست ، اصلا خود این مطلب درست  نکات مهم در اعتبارات قانونی این است که این مطلب برمی   دیگر گفتیم یکی از 

عرض کردیم این در اعتبارات شخصی هم هست چون اعتباراتی که دارد اثر یا   ه دیگری وعتبار بنیست . در اعتبارات قانونی ارجاع اهل ال 

یع ندارد لکن اگر آمد یک امری  کند چوشخص اعتبار می  ن توضیح دادیم کرارا مرارا مکلف یا به اصطلاح امروز شهروند حق جعل و تشر

 ی کلی . افذ است و ال فلا این قاعده آن ن را اعتبار کرد این قانون اگر او را اجازه داد 
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مستحب است ایشان بر خودش واجب بکند ،  ارد نماز شبی که  نماز شب بر من واجب است چنین حقی ند پس مثلا یک کسی بگوید  

گویم  بله اگر نذر کرد که من نماز شب بخوانم چون ما کان من نذر لله ففی به دلیل آمد که وجوب وفاء دارد آن وقت به خاطر این دلیل می 

 به این نذرش  عمل بکند .  

یعنی الن شما   زدندای دارد این واجب به نذر را هم علمای اصحاب ما به خود عمل می ه نکته چو مرارا و تکرارا  البته عرض کردم کرارا  

یا اخویه لکن  مثلا صلوات واجب شش تاست ما یجب بالنذر و شبهه  عروه را هم که نگاه بکنید همین طور است در عروه هم آمده که  

استحبابش  مستحب است از  شود وفاء به نذر واجب است و ال نماز شب  خود نماز نمیای هم اشکال کردند که واجب به نذر خوب عده 

شود لکن یجب علیه الوفاء به آن و اشاراتی هم  نمی تحب است واجب  شود اگر نذر کرد نماز شب بخواند نماز شب هنوز مسخارج نمی 

یخ مساله را هم گفتیم چون بحث ما الم و توضیحاتی هکردی دادیم  ن در اینجا نیست آقایان دیگر عذر ما را بخواهند توضیحات  م دادیم ، تار

 که این از چه وقت در فقه شیعه شروع شد و صحیحش هم همان است که وفاء به نذر واجب است .  

اع امر و نهی هستند اینجا تعلیقه زدند که واجب همان وفاء به نذر است و مرحوم آقای  عرض کردیم مخصوصا آقایانی که قائل به اجتم 

یبا در جوانی زدند اینجا تعلیقه نزدند اما در تعلیقه خوئی قدس الله نفسه در تعلیقه   1405زدند ،    1395ی بعدی که در سال  ی اولشان که تقر

ء به نذر  تناع ، با اینکه ایشان امتناعی هستند آنجا برگشتند که وجوب وفااینکه ایشان امتناعی هستند من اشد المزدند در آنجا برگشتند با  

 .  شود خود نماز به نذر واجب نمی است نه وجوب خود نماز ،  

است و اشد انواع  نکه ایشان امتناعی  لکن با ایخورد  اید بگویند به خود نماز می هایی که امتناعی هستند ب ض کردیم طبق قاعده آن عر   و

ب است نماز نیست این که در عروه آمده  که واج  ی جدیدشان برگشتند و گفتند بله اینا در تعلیقهامتناع هم قائل هست مع ذلک در اینج 

گویند  ظاهرش این است که نماز واجب است ، ایشان می ة کذا و ما یجب بالنذر و شبهه  میه ، صلوات کسوف و صلامثلا بگوید صلوات یو

 شود با نذر یجب الوفاء بالنذر .  نه با نذر نماز واجب نمی 

 اش چیست ؟  ثمره یکی از حضار : 

 ن مقدار اکتفا بکنیم خارج نشویم .  ی بحث ما خودش کم است دیگر ما به همی دیگر حال گعده آیت الله مددی : 

از قوانین    ایدوم اشاراتی کردیم حتی عدهو دیروز هم در بحث اول و  عرض کردیم این یک مطلبی است بسیار بسیار مهم و تاثیر گذار  

یبا مسلم است که  غالن هست شنیدم که در   کردید این عقد شما متحول  آثار عقد دیگری برش بار  ید  را بستیک عقدی  اگر شما  مثلا  رب تقر
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یه دادم خوب  ثل همان مثالی که دیروز عرض کردم اگر گفت این نان ر شود م به آن عقد می  یه در نان متا به شما عار صور نیست دیگر چون  عار

یه عقد امانی است که   عقد امانی است که ل یجوز التصرف فیه فرقش این  ارند لکن یجوز التصرف فیه ودیعه  گذنزد انسان امانت می عار

یه و   ودیعه .  است عار

ف نکن نگه دار تا بیایم  یا کتاب یا فرش ودیعه یعنی تصر ی من نزد شما ودیعه باشد تا من بروم و برگردم  انهفت این کتاب نزد شما خ گاگر  

یه دادم یعنی تصرف بکن در خانه تصرف بکن تا من برو  یه دادم خوب تصرف  م و برگردم ، اما اگر گفت عار حال اگر گفت نان را به شما عار

 د اگر خورد چطوری برگرداند . ی است باید برگردانایش ، تصرف به خوردن نان است عقد امانباید ج

لذا اینها عرض کردم این اصل این مطلب هم اصل سنت احناف دارند یک احتمالی هم دارد که بعضی روایات هم ناظر به این باشد این  

خواهم بگویم . عرض کنم احتمال دارد که بعضی  رار این فن است فعلا نمی جزو حال به قول آقایان اسحال کسی نگفته دیگر    چون تانکته را  

 طویل الذیل است به حد کافی .  معنا باشد به هر حال وارد این بحث نشویم خودش ناظر به این  هم ز روایات ا

قمی  یعنی  داده  یه  به قرض  گویند ولو گفته عار دادم تحول  بتوانید شما  پیدا می رض  بعدکند ، چون عقدی که  و  بکنید    درش تصرف 

شود ، دقت کردید  می شود ودیعه این متحول  ردم این میبرگردانید آن قرض است بتوانید تصرف بکنید ، اگر بگویید نه نان را نگه دار تا برگ

شود هدیه چون بیع باید ثمن درش  گویند می کند . اگر گفت بعتک بلا ثمن می ی این است که لوازم آن عقد را نگاه می نکته ای که دارد نکته

یه نزدش گذاشت لیک باشد و ثمن نباشد هدیه است  اگر تمیعنی ملکتک ن بعت  طور بگوید هدیه ، آه چباشد و از آن طرف مثلا بگوید عار

 یک نیست دقت کردید ؟  یه باشد امانت است تملاگر عار 

رد جایی که تملیک باشد و به ازاء نداشته  ما به الزاء ندا  ملکتک ، از آن طرف همیعنی اگر بخواهیم به الفاظ تمسک بکنیم بعتک یعنی  

زد ما این است که این مطلب  ما دیروز شرح دادیم و توضیح دادیم که صحیح نکند به هبه اینها را  باشد هبه است عقد از بیع تحول پیدا می 

 کنیم این مطلب صحیح نیست .  مفصل شرح دادیم دیروز هم شرح دادیم دیگر تکرار نمی عرض کردیم  نیست درست 

ین و اینها النشاء ایقاع المعنی بلفظ  ی فنی در باب اعتبارات این است عرض کردم در مشهور در لسان علما و  اصول نکته  ادبا و مفسر

گرد ایشان مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای طباطبائی اینها ابراز اعتبار  یقارنه ، مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی و بعد شاگرد شا 

یح دارد  آقای شیخ محمد  مرحوم  چون  گرفتند .  ابراز    آنها کردید  چیزی را در نفس خودتان معتبر  نفسانی گرفتند یعنی شما یک   حسین تصر

 . عنا ندارد جا مدارد ، اصلا این ا معن انشاء ایقاع معنا ندارد ایجاد  که در  
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کند در وعاء اعتبار آن را ایجاد  و ما توضیح دادیم که به عکس ایشان صحیح همان است که ایقاع المعنی چون یک وعاء اعتبار فرض می 

ت  ش با امر واقعی این اس  عنه باشد که نیست . فرققت کنید . این باید مفروغ  امر انشائی این باید مفروض باشد که نیست ، دکند و لذا در  می 

 ید اما در امر انشائی نیست .  که امر واقعی هست ممکن است شما به او جاهل باش

البته در امر در جایی هم که ممکن است واقع باشد و جهل باشد آنجا هم ممکن است اعتبار بکند مثل اصول عملیه ، کل شیء لک  

ید  کنم در این جور جاها در  لکن من اعتبار میباشد  ممکن است در واقع نجس  طاهر یعنی   قوانین جهل تاثیر گذار است ، شما اگر خبر ندار

 کنم .  حکم به طهارتش می من  

یم اصبنا بر معمخصوصا که   همین مثال معروف که اگر  شود  الة الطهارة در شبهات حکمیه هم جاری می روف ما یک شهرت  مائی دار

عدم  صالة  شود و امش جاری می فتند اصالة الطهارة در لحگ  نداشتاهت به هیچ کدام  ب شمتولد از گرگ و گوسفند بود و لکن  حیوانی  

دانیم  کم او را نمی شود ، در شبهات حکمیه چیزی که اصول ح اری می ج، اصالة الطهارة  شود یا نه  لام است جاری می تزکیة هم محل کال

 . شود می در او جاری هارة اصالة الط

شود اعتبار به همان  لفظ است  اعتباری که می علی ای حال کیف ما کان ما این توضیحات را عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی ،  

ی اساسی است در اعتبارات . ما عرض کردیم در  سع یا اضیق باشد این یک نکته دانند ممکن است اعتبار نفسانی او اینها چون ابراز می 

 شود . تبار می کند اعاعتبارات قانونی اعتبار به مقدار ابراز است ، همان مقداری که ابراز می 

د به حد ابراز  تاثیر ندارد بای اگر اوسع نظرش باشد یا اضیق نظرش باشد آن ارزشی ندارد البته آقای خوئی هم دارد که مجرد اعتبار نفسانی  

کات اعتباری  ادرا ت چه ادبی باشد ، عرض کردیم این  ندارد ، عرض کردیم اعتباراء اعتبار وجود  نه بحث تاثیر نیست وجود ندارد در وعابرسد  

 ای دارند . اعتبارات ادبی است چیزی هم قانونی اشاره راجع به ه فرمودند در اصول فلسفه که مرحوم آقای طباطبائی اضاف

یة التحو  ید ؟  موقت ر ی دائم و  ... آن یک روایتی هست که شک بین صیغهل که فرمودید الی عقد ما یکی از حضار : این نظر  ا قبول ندار

 نه . یت الله مددی : آ

 یکی از حضار : روایت بود ها  
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دیگر همان معنایی که آقای خوئی گفتند دیگر این روایت ناظر به این است که فرق بین دائم و موقت این   روایت هست  یت الله مددی : آ

ئم بشود  گفتید تبدیل به دااجل ن ،  نیست که شما موقت قصد داشتید  این معنایش این  دائم است  است نشد  موقت  ر ذکر اجل شد  است که اگ

 . نه 

 مشعر به همین معناست همین روایت است ؟   روایتی که فرمودید یکی از حضار : 

 : نه خیر نه چیز دیگری است این که خیلی مشعر نبود .  یت الله مددی آ

ای  ای است ها این نکته لذا این نکتهنجا این دقت بکنید ما هم همیشه  عرض کنم خدمتتان که پس بنابراین برگردیم به بحث خودمان ، آ 

گاهی  شما بعد از ادات شرط  گویند  هوم شرط علیت است ایشان می است . و لذا مثلا آقای خوئی مفهوم شرط را مخالفند چون یک رکن مف 

ید گاهی معلول میعلت می  یع بود شما تب دار آور ید مثلا اگر نبضتان سر ید  آور یع بوده یکی علت است یکی  نبضتان  ید ، اگر تب دار سر

 شد تا مفهوم شرط ثابت بشود . ل است لذا بعد از اگر حتما باید علت با معلو 

تلو  در امور تکوینی مبحث مفهوم شرط خارج است اصلا این مثال ایشان در امور تکوینی است  زدند از    عرض کردیم این مثالی که ایشان

شود روز است  طالع ب، اگر خورشید  اگر هوا روشن باشد روز است  معلول است امور تکوینی است ،  ادات شرط گاهی علت است گاهی  

 این امور تکوینی است ربطی به 

به امور  ه جعل شده است . ایشان قیاس فرمودند این را  قانونی آن چه که متلو ادات شرط است آن علت است علت نبود در اعتبارات  

تکوینی این در امور تکوینی تابع واقع است گاهی در واقع علت هست گاهی در واقع علت نیست گاهی در واقع اوسع است گاهی در واقع  

. اما در امور اعتباری این طور نیست اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر عرف  تابع واقع است  تکوینی  تابع واقع است امور    است ، اضیق  

یآمدن مهمان  فهمد  می  فهمد ، مثلا روز جمعه  د اگر روز جمعه بود نان بخر عرف این را می هم فدن نان است این عرف این را می علت خر

آقا اگر روز جمعه بود یکشنبه چه ربطی به جمعه دارد ؟ آن اوسع باشد یا اضیق باشد در اعتبارات  بیاید ایشان یکشنبه نان بخرد به او گفتند  

 دارد . قانونی این جایی ن 

بیه موج است من عرض کردم ما  ساسش است یعنی اعتبارات قانونی شبکنید در اعتبارات قانونی یک ابراز ا ین خوب دقت  پس بنابرا

یم موج همان حرکت آب است ، نمی موج سا  ی دیگری را هم  اکن است و لذا در اعتبارات قانونی نکتهتوانیم بگوییم این موج سکن ندار
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یم این در مقام ثبوت ممکن است چنین باشد اصلا اعتبارات قاناینجا این اعتبار  گویند مثلا  می عرض کردیم این که   ونی مقام ثبوت  را دار

 ثبات است .  ندارند ثبوتشان عین ا

قدما که  اوسع گرفتند ، عرض کردم البته  شود حال چرا آقایان مثل ایشان  شود طبق همان مقدار بار میدو : همان مقداری که ابراز می

ها احتمال چون من توضیحات کافی عرض کردم شاید روی نظام عبد و مولی حساب کردند چون عرض کردیم  ن ند حال ایشان ، اینگرفت

وید اگر شما تکلیف را انجام  گلذا می بینیم در کفایه دیدیم دیگر  غرض مولی را هم می در نظام عبد و مولی نکته فقط به مقدار ابراز نیست  

چون غرض گاهی اوسع است گاهی اضیق است  دادید لکن غرض مولی حاصل نشد باز باید انجام بدهید این در نظام عبد و مولی است  

از نکات اساسی در نظام قانونی به همان  شما نظام قانونی گرفتید یکی  روید اما اگر  نظام عبد و مولی گرفتید دنبال غرض مولی می اگر شما  

 .    مقداری که ابراز کرده است

خورد چون آن جا اصلا مولیی مطرح نیست غرضی  خورد برای اعتبارات قانونی امکان به درد نمی گویید امکان دارد امکان به درد نمی می 

حال  گویم من می گویم مولی گاهی می هم شود امر مولی من همین الن نوشته می همین که کتب اصولی ما را این ، الن شما   ستمطرح نی

 گوید برای اینکه خیلی مولی و عبد تصور نکنید .  پدر به پسر ب

بین دو به اصطلاح یکی نظام اجتماعی عبد  این خودش یکی از مشکلاتی است که من الی الن آثار بین این دو نظام را عرض کردم یکی  

سالی است در همین  صد  چه سنی چه شیعه منعکس شده است . عرض کردم اخیرا یک    صول ی عبد و مولی در او مولی که این نظام اجتماع

 ی خطابات قانونی آمده خطابات . ی قم مساله وزهح

یان بعد از  بعد بعضی از آقامطرح کردند و رحمة الله علیه عرض کردیم این بحث خطابات که مرحوم آقای سید محمد تقی خوانساری  

قانونی نیست ، خطابات یک جزئی از بحث  بحث خطابات  ی مطلب نظام قانونی است  ایشان گفتند این یک سر مطلب است و ال سر اساس

کنند ، چرا چون یکی از اساس و ارکان نظام قانونی این است که قانون آن چیزی است  است در نظامات قانونی به آن مقدار ابراز حساب می 

 الفت بکند . بینند خوب دقت کنید که شخص تمرد بر نظام داشته باشد نه مخ ر است و این کیفر را وقتی می که مشتمل بر کیف

سندا به نظر ما اشکال دارد غیر از آن رفع  رفع را  ل نه تایی حدیث  حاحدیث رفع را با اینکه ما قبول نکردیم یا حال شش تایی یا  و لذا ما  

حدیث  ال فهرستی دارد . ا درست است اما اشکستی دارد غیر از آن سنداشکال دیگری دارد اشکال فهر حاسن آمده که آن هم ثلاثی که در م 

گرفتند    ، نه به مفاد لیس تامه رفع مفاد حدیث رفع ، رُفع عن امتی چون بعضی از آقایان نوشتند حدیث رفع مفادش نفی خطا و نسیان است  
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یس تامه . رفع عن امتی ، عن امتی دارد وقتی عن امتی  د لیس ناقصه است نه ل، عرض کردیم آنجا ظاهرا نفی به مفا  مفاد لیس تامه نفی به  

 خطا نیست .  آمد یعنی این فعل به تو مستند نیست این طوری نه این که این فعل نیست ، نه این که در حال 

اعتبارات قانونی لفظ خیلی تاثیر گذار است و این سرش این است مرحوم شیخ دارد که یحتمل رفع العقوبة این را شیخ دارد این  لذا در  

ری است نه خصوص عقوبت که در  قوبت احکام کیفیک اصطلاحی بوده از زمان وحید بهبهانی در کتب ما آمده عقوبت مرادشان از ع 

جایی بار  کند تمرد بر نظام نیست ، کیفر در  گانه تمرد صدق نمینه یا نه  در این موارد شش گاین است اذهن شما بیاید و سر حدیث رفع هم  

اشد اگر شما خطا کردید نسیان کردید فرض کنید از چراغ قرمز رد شدید بعد گفت آقا یک کسی پشت سر من  شود که تمرد بر نظام بمی 

یض داشتم در حال فلان بود مجبور بودم اضطرار    که از چراغ   فته بود تیر گر هفت قرمز رد بشود وقتی اکراه بود وقتی این حالت بود یا مر

شیخ تعبیر به عقوبت  گویم ،  ن دارم می گوید عقوبت همین معنایی است که ممرد بر نظام نیست این مراد شیخ که می اصطلاحا این جا ت

 بت .  و عقتعبیر به  بل از ایشان هم آمده است ه در کتب اصول قکرد که یک تعبیر قدیمی است چون در کتب قبل از ایشان هم آمد

نزد اهل سنت هست خطا و نسیان و اکراه نزد اهل سنت  ی آمدی اصلا چون عرض کردم حدیث رفع ثلاث،  در کتب اهل سنت هم آمده  

قوی و نه ضعیف کلا نیست ، اما در حدیث اهل سنت هست اما مثل بخاری و مسلم و بزرگانشان قبول  حدیث شش تایی کلا نیست نه سند  

 خواهم وارد بشوم .  سندش صحیح است حال بحث حدیث رفع نمی زرگانشان مثل ابن حزم و اینها قبول کردند که ی از بانکردند عده 

رسید به  فقهاء آوردند لکن وقتی که  دوم فقهاء خیلی قرن اول و دوم  علی ای حال حدیث رفع در قرن دوم به آن تمسک شده یعنی در قرن  

 .    ی سند در سندش اشکال دارند آن رفع ثلاثیمساله 

 ؟  روند به غرض جعل برسد دیگر بحث نظام قانونی هم باید حال این شه... حاج آقا در یکی از حضار : راجع به 

 نباید برسد   یت الله مددی : آ

 یکی از حضار : چرا دیگر  

 چه داعی دارد ؟   یت الله مددی : آ

 دارد مثلا  این الن مشکلی ن گویم لا دارم می مثربا  حیل ر : یکی از حضا
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یل بعضی  گویند اصلا ابو حنیفه یک کتابی دارد به نام حکه حیل ربا اصلا حیل هست یا نه آن بحث دیگری دارد می آن    یت الله مددی : آ

یعت را عوض کنتو حیل ابو حنیفه را می مای اهل سنت نوشتند اگر کسی کتاب  از عل یعت را ب   حکام د تمام ااند شر کند  حیله عوض    ا شر

 گفتند یکی از طعون بر ابو حنیفه همین کتاب الحیل ایشان است .  

وارد  حال الحرام الی الحلال آن بحث دیگری است للفرار من ، حیلة حیلة ة اللة قال نعمقال حی در آن جا دارد که به حضرت عرض کرد 

 آن حیل نشویم آن بحث دیگری است .  بحث 

یه یکی از حضار : قوان  د.شو دهد قوانین دارد به غرض شهروندان نگاه می ی تحول عقود را بعد نشان می ین غربی که آمده قبول کرده نظر

دام  گویند وقتی گفت تا ما ، اجازه بدهید آن ها می که گفت ببینید یک بحث دیگری است  گوید بعتک  نه همین دارد می   یت الله مددی : آ

ست این یعنی لفظ را ساقط  پس بگوییم تملیک ای بلا ثمن آورد  یک کردم بعد کلمهون گفت بعتک یعنی به تو تملچتوانیم آثار را بار کنیم  می 

ها  کنیم آناصلا ساقط می این  ن است که ن ایماعقیده گویید این را ساقط کنیم خود ما هم دفعه شما می نکنیم دقت کنید دو بحث است یک 

به او بدهید این را ساقط    پسرم گفت این آقا که بیگانه هست سهم  گر  ا کنید دقت کردید چه شد ؟  گویند مادام ممکن است ساقطش ن می 

 نبی  شود داد به اجسر را که نمینکنید چون سهم پ

 کند  یکی از حضار : یعنی به غرضش نگاه می 

ی رسم  خیل کنند دیگر  دانید وصیت به سگ هم می ی او مثل اینکه می فتهگنه این که سهم بدهد چون گفته برای اینکه    یت الله مددی : آ

یب می   بخشد ، از این کارهای عجیب گش می ها تمام اموالش را به س است نزد غربی    غرر کنند عرض کردم اقتصاد غربی قوامش به  و غر

 ؟  کنید است دیگر از این کارهای غرری دارند دقت می 

 آورند یکی از حضار : با لغویت بیرونش می 

 اخذ بکنیم ، گفتیم خیلی خوب .  به هر حال بالخره گفت بعتک این بعتک را   خواهند یک جوری جورش بکنند ها می  یت الله مددی : آ

،  خوب گفت بلا ثمن، خیلی  ه  کلامیفرق من  م  مه ما لهای ما هست للمتکلم ان یلحق بکلا به قول ما یک ضرب المثل معروف در حوزه 

شود هدیه برای اینکه  بلا ثمن می کتک بعد گفت  گوید اگر بعتک گفت یعنی ملمی بعتک تنها که نگفت .  را هم نگاه کنید ،  ثمنش    خوب بلا

یم در فقهلفظش   یم برای اینکه این لفظ ساقط نشود این فقه  ساقط نشود ما این را دار اهل سنت هم که گفتم برای همین است  مان هم دار
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کن حمل  دام یم ک طرحی بوده مامخصوصا عرض کردیم در میان اهل سنت ی ود وقتی آمد گفت بعتک  برای اینکه احترام این لفظ حفظ بش

یم تا الن کمتر گفتیم ما در بحث مشترک گفتیم عرض کردیم در کفایه هم  علیه یحمل علیه این را دقت    اللفظ کنید ما الن این مبنا را ندار

ین ما آقای سیستانی اشکال فرمودند ، فرمودند امکان که دارد  لفظ المشترک ددارد هل یمکن استعمال   ر اکثر از معنا یا نه ؟ خوب از معاصر

یرات ایشان دیدم ، من خودم در درس در تق ع بکنیم چرا آقایان رفتند بحث امکان بحث سر جواز بکنیم وقو   آید .  از ایشان یادم نمیر

بحث در وقوع بکنیم و ال امکان  مشترک در امکان نکنیم  بحث در  ، علی ای حال  آید  نمی علی ای حال اینجا را هم بودم درس ایشان یادم  

ای از  را دادم این مبنای عده استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا من این توضیح  چه مشکل دارد چرا آقایان گفتند یمکن  که امکان دارد  

 ل و دوم اصلا دقت کنید . علمای قدیم بوده حتی علمای قرن او 

دو تا مبنا را ما گفتیم یک مبنای سوم این است همین که امکان داشته باشد کافی  هورات اخیرا هم متعرض شدیم ،  در مبانی حجیت ظ 

همین که امکان دارد  طلا و نقره باشد  و لذا بحث امکان را مطرح کردند اگر گفتند اشتری لی عینا امکان دارد مراد  است حمل بر او بکنیم  

 کردید ؟  لا باید بخرد هم نقره بخرد این یک مبنایی است در حجیت ظهور دقت کافی است هم ط

 یکی از حضار : اما شما فرمودید این نظام عبد و مولی است .  

 هورات است .  نه نظام عبد و مولی نیست برای ظهورات و فهم ظ  یت الله مددی : آ

که  قروء قرء هم حیض است هم طهر است همین که امکان داشت  ای ثلاثة  ی مبارکه دارد که عده در آیه   ا ذهمین که امکان داشت و ل 

  ،  طلاق داد سه حیض  کنیم . اگر در حال حیض او را طلاق داد سه طهر اگر در حال طهر او را حیض باشد ما هر دو را اخذ می طهر باشد یا 

. همین  خودش یک مبنایی است در حجیت ظهورات  را این  دید این مبنا  گویم چون تا حال نشنیهمین که امکان داشت ، می دقت کنید .  

 ار بکنیم امکان کافی است .  لفظ را بر این معنا هم بکه امکان داشت ما 

 را چطوری ثابت بکنیم ؟  وقوع یکی از حضار : 

 افی است .  گوید کمی  یت الله مددی : آ

 وقوع را چطوری   واقع بشودیم گویمی ه الن ما  یکی از حضار : ن

 فخر رازی است .   ین اشکال و لذا عرض کردم من فخر رازی اشکال ، ا یت الله مددی : آ
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گوید اگر بحث امکان است بله امکان  خر رازی می سال قبل ف   800ی  گوید چرا آقایان بحث سر امکان کردند قبل از آقای سیستانمی 

 دارد .  صولش  خر رازی هم دارد در بحث محدارد بحث سر وقوع است ، این بحث را ف 

 بیان دارد .  از حضار : شیخ هم در ت  یکی

 عجب من در تبیان ندیدم .   یت الله مددی : آ

 یکی از حضار : این جوری نه ولی  

دانیم اما چون در باب متعه انقضاء  را جایز نمی   بکنید حال ما تصادفا چون طلاق در حال حیض غرض اینکه دقت    یت الله مددی :آ

ن مدت یا انقضاء مدت در عقد موقت  ض درست شد تمام است یا بخشید ، بخشیدحائ متعه را در حال حیض درست است اگر وقتش در 

 کافی است مثل طلاق نیست که باید در حال طهر باشد .  

یم عدة المتعة قر  برای ما آن مثال برای اهل سنت بود ما مثال اهل سنت را قبول نکردیم  یم همین حال مثال  ئان آنجا هم بیایخوب دار

د اگر در حال حیض  ة قرئان اگر در حال طهر مدتش تمام شد دو تا حیض ببین چون طلاق در حال حیض درست نیست اما مثال ما عدة المتع

 . این مبنایش چیست مبنایش امکان است کردید ؟  بر حیض دقت حمل بشود هم بر طهر هم د که قرئان ء ببین مدتش تمام شد دو تا قر

مبنا هست این که  سر مبناست . این  کنیم لکن مبنا را قبول نکردیم مشکل  را حمل بکنیم حمل می همین که امکان دارد لفظ  گوید  می 

نائینی فرمودند لذا ما عرض کردیم صحیح در مقام این است  پس بنابراین مطلبی را که مرحوم  گوید گفت بعتک  الن به ذهن شما آمده می 

ید ببینید اگر خواستید حال به خاطری گفت شما آب بیاور اگر خواستید می که آن دلیل استنابت را باید ببینیم مثلا اگر  آب  توانید نائب بگیر

یض بود بی حال بود آب نیاورد ، می  یض بودم  گوید بی حال بود گوید چرا آب نیاوردی می نیاورد مر گرفتی  گوید خوب نائب می ، می م یا مر

ند  کنشود در نظام قانونی این جوری حساب می استم ، آیا اینجا کیفر برش بار می تو به من نگفتی نائب بگیر گفتی اگر خواستی نخو گوید  می 

 هست یا نه . بر نظام  مرد آیا این مت

گیری ، ببینید  اوری یا نائب بخودت آب بیو مخیر هستی ما بین اینکه گفت آب بیاور بعد بگوید آقا تاما همین استنابت را اگر این جور 

دانم  ، نمی یست  ن  کافی   ی است کافی نیست ، ارجاع ی است این که مرحوم نائینی گفت ارجاعش واجب تخییر مخیری این واجب تخییر 

 مراد من را ملتفت شدید ؟ ارجاع کافی نیست .  
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یض بودم اگر گفت  اگر گفت ، بله  م به دومی  اولی را ه من به تو گفتم یکی را نائب بگیر چرا نائب نگرفت ، مرحوم نائینی خوب  گفت مر

کنیم در واقع  جاع دادند این ارجاع درست نیست . تمام بحث من امروز سر این نکته است که ما در اعتبارات قانونی آن واقع را نگاه نمیار 

 . این برگشتش به آن است برگشت کافی نیست این یکی از نکات بسیار بسیار مهم در اعتبارات قانونی است 

الخره یک عبارتی از نائینی هم بخوانم که توضیح بدهم  حال من بکند چون وقت هم گذشت به مقداری که ابراز می ما تابع ابراز هستیم 

خواهیم بگوییم  اش این است که آقایان بدانند که اشکال اگر می خوانم نکته را میها عین عبارت  چون من خیلی مقید هستم که بعضی وقت 

وعلی کل    141ی  حه بدانند در کجا اشکال وارد است مثلا ایشان در همین صفآن اشکال در کجا وارد است این اگر بتوانند عادت بکنند که  

ستنابه اما نائب گرفتن این طور  کال   احدی فرضی التخییر این درست است و لیس فعل الغیرعل الغیر وتبرعه ل یمکن ان یکون  حال ان ف

 یمکن کافی نیست . کن ی یمکن است ، یمکن یمکن ل احد فرضی تمام اشکال من روشن شد سر کلمه نیست حیث انها یمکن ان تکون 

خواهم  روشن شد چه می اصطلاح ،  فظ  ری باشد ممکن است ، باید لری ممکن است واجب تخییتوانی نائب بگیچون اگر گفت می 

گوید غرض مولی این است یا خودت یا نائب اما  این در عبد و مولی شاید بوده می لب  ی است در مط ی خیلی مهمبگویم ؟ این یک فایده 

که این ثابت بشود متمرد بر نظام است اگر ثابت نشد    کنندی آثار دارد آن وقت آثار را چه وقت بار می نظام قانوندر نظام قانونی ، چرا چون  

 کنند .  ، یمکن با یمکن آثار را بار نمی ند خوب دقت کنید  کنمتمرد بر نظام است آثار را بار نمی

 راز  بکه خلاف ا  شودچه وقت احراز می یکی از حضار : تمرد 

 شد ؟  ، حدیث رفع هم معنایش روشن ی فنی روشن شد ه نکتروشن شد اها خلاف ابراز باشد  یت الله مددی : آ

های حدیثی و سندی و اینها کردند در کتب اصول هم  این که آمدی هم در ، چون عرض کردم حدیث رفع را علمای اهل سنت که بحث 

ها ما ل یعلمون ندارند ما چون ما ل  آنبحث کردند اهل سنت آنجا بحث کردند چون  جمل و مبین  هست معالم هم هست در بحث م

یم در برائت بحث کردیم اهل سنت در بحث    یعلمون دار

فهمد یعنی رفع عقوبت  گوید عرف این را می حدیث رفع است دقت کردید ؟ آمدی می   اش مثالچند تا مثال مجمل و مبین دارند یکی 

شمال عراق است که الن به نظرم این شهر  آمدی از اهل سنت ، آمد برای آمد  در ،  ی  الن آقایان ما بحث دارند آمداصلا این مطلبی که  

 وجود ندارد از بین رفته است .  
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نائینی و  عقوبت است واضح است  این  قا  آ د که  گویعلی ای حال آمدی می  این که مرحوم  مراد عقوبت است در حدیث رفع ما هم 

هل موضوع است این در شبهات  زدند به شبهات حکمیه اگر شما جاهل ، بحث ج حکم بزنند خلاف ظاهر است  ه  بدیگران اصرار دارند که  

 رفع .  است حدیث  هموضوعی

چه ؟ یعنی فعلی که عنوان تمرد بر نظام است  شود یعنی در این شش مورد فعل به شما نسبت داده نمی که  مقام است   دیث رفع در این ح

ون اما تمرد  بود اکراه بود فعل شما هست ، مخالفت هست خوب دقت بکنید ، مخالفت هست با قانار  ضطر ی ا اگر خطا کردی نسیان کرد

ی فنی ؟ آن که موضوع احکام جزائی است تمرد بر نظام است  دانم روشن شد نکته ی م جزائی است نم، آن که موضوع احکابر نظام نیست  

 ی کلام من این است .  شود همه بر نظام درست نمیبا یمکن تمرد 

اما در نظام قانونی یمکن معنا  مکن  عبد و مولی مشود درست کرد با یمکن در نظام  این را در نظام عبد و مولی می است معنا بدهد 

های عربی دعوای پلیسی  گویند دعود البولیسیة در کتاب گوییم دادگاه پسند اهل سنت می ابراز بشود به اصطلاح به قول ما بهد این باید  دنمی

یح باشد که آقا مخالفت کرد تا طرح کنیعنی دعوای  ند .  ی که قابل طرح دادگاهی باشد یمکن قابل طرح دادگاهی نیست این باید صر

ین و صلی الل  ه علی محمد و آله الطاهر


